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روایتی از فعالیت ها و رویدادهای زنانه در شهر

فلکه

   از پتو شستن تا روضه خواندن

گروهشان که بزرگ تر شد، تصمیم گرفتند یک 

گروه جهادی به تهران اعزام کنند. در گروهشان 

مشاور، روان شناس، پزشک متخصص زنان،

ر و دانشجو داشتند. اما هیچ  نه دا خانم خا

سازماندهی قبلی   نبود. می گوید: به جای 

خاصی وصل نبودیم. فقط دنبال این بودیم 

که کجا به درد می خوریم.

ت متبرک  . نمک و نبا ست پر رفتند با د

) و  ع ) م حسین ما ، پرچم حرم ا حرم رضوی

. هزینه ها را مردم جمع کرده  (ع) م رضا ما ا

، کسی  ند ن رسید ما وقتی به تهرا . ا ند بود

منتظرشان نبود. هر کاری به آن ها پیشنهاد 

: ینکه یک روز گفتند ند تا ا شد قبول کرد

«بیایید پتو بشویید.» شوکه شدند. اما رفتند.

ز هر جنگی تلخ تر  تفاقی که آنجا دیدند، ا ا

. ران شده نه های بمبا ز خا یی ا : پتوها بود

پتوهای پر از خاک، پر از خون، نیمه سوخته.

ه  هند ن د قعا تکا یر وا و تا تصو : د ید می گو

یی  . یکی وقتی پتو ر شد ندگا ی من ما برا

را که روی آن نام و نام خانوادگی یک خانم 

نوشته شده بود، از لای آن حجم پتوها جدا 

کردم که بشویم. کامل مشخص بود از خانه 

تازه عروس است. و روز بعد، پتوهای هلال 

ن  گها ختیم و نا ا ند ر لگن آب ا حمر را د ا

نیم این  ینکه بدا آب و خون باز شد. بدون ا

هم وطنی که خونش ریخته شده چه کسی 

ندیم و  بوده، داشتیم برایش روضه می خوا

عزاداری می کردیم.

   مادر دوقلوها و آن خانم با پای 
شکسته

در میان این اعزام ها و حتی در همان خیابان های 

مشهد، تصاویری دیده که تا همیشه در خاطرش 

. . یکی زنی بود با پای شکسته نده است ما

«خیلی خالصانه تلاش می کرد قایمش کند.

پایش لق می زد، اما ایستاده بود. نمی خواست 

به چشم بیاید، اما آمده بود تا سنگر خیابان 

رزشمند قعا کارش ا . به نظرم وا حفظ شود

 بود.»

او از مادری هم می گوید که نوزادان دوقلو 

همراهش بودند: کالسکه دوقلو را آورده بود 

کنار خیابان. با یک دست پرچم تکان می داد 

و با دست دیگر کالسکه را. روایت همان جمله 

معروف بود که «با یک دست گهواره بچه را تکان 

می دهد و با دست دیگر جهان را.» از چهره نوزاد 

پنج، شش روزه مشخص بود که حتی گردن هم 

نمی تواند بگیرد؛ اما مادر آمده بود. همه هست 

و نیستش را کف دستش گذاشته بود و آورده بود 

پای کار انقلاب. مادر که می شوی، همه چیزت 

بچه ات است؛ خوابش، خوراکش، تمیزی اش…

خانم هایی که این طور با بچه هایشان، در هر 

سنی، به خیابان می آیند، تصاویر خیلی قشنگی 

خلق می کنند.

   کوئیک موکب؛ ماشینی که 
سنگر شد

تمام این ماجراها در حالی رقم می خورد که همان 

کوئیک کوچک، حکم یک موکب سیار را دارد.

با همان ماشین به تجمعات می رفتند، با همان 

ماشین غذاهای نیمه آماده را برای نیروهای 

امنیتی می فرستادند و با همان ماشین هدایا و 

پرچم ها را جابه جا می کردند. دوستی ها هم پشت 

همین ماشین شکل گرفت؛ اول هفت، هشت 

نفر، بعد پانزده نفر و بعد سی نفر. حالا گروهی در 

«ایتا» دارند به نام «جهادی». هدفشان این است:

«اگر دوباره حمله ای شد، آماده باشیم؛ گچ کار 

ببریم، پزشک ببریم، روان شناس، حتی نیروی 

پتوشویی و .... هر کاری که از دستمان بربیاید.»

آن ها جلوی بنر تصویر رهبر شهید نوشته اند:

«مقر شهید سید علی خامنه ای»
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 همه هست 

و نیستش را کف دستش گذاشته بود و آورده بود 
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 در هر 

 تصاویر خیلی قشنگی 

تمام این ماجراها در حالی رقم می خورد که همان 
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